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  بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟چکیده 
هـا و   ها و افـسانه   نویسنده، با اشاره به اسطوره    . این مقاله جستاري است دربارة سوداي جاودانگی انسان       

مانـایی تـن یـا    : پردازد که مراد از جستجوي نامیرایی کـدام اسـت  نظران، به بررسی این نکته می    ء صاحب آرا
ها، نویسنده بـه  آید؟ براي پاسخ به این پرسشجاودانگی جان که با عشق، خلاقیت، خرد و هنر به دست می          

پس . پردازدثار ایرانی میهاي اسکاندیناویایی و شماري از آ    ، اسطوره ضیافتگمش،  گیل  بررسی آثاري چون    
 و اسطوره اسکاندیناویایی اودین دو نمونه از سر چاه شاهیناز آن، نویسنده با نگاهی تفصیلی به نمایشنامه بر 

اولی به عنوان نمونه تلاشی بیهوده براي مانایی تن و دیگري جستجویی : کندتلاش براي مانایی را بررسی می
  .لب عشق و آفرینندگی شدنی استروحانی براي مانایی جان که در قا

  .اسطوره افسانهپنچتنتره، ، بر سر چاه شاهین جاودانگی، آفرینندگی، عشق، :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
وجـود  . اي روبـه روسـت  بشر میراي در آرزوي نامیرایی، همواره بر سر دوراهی است و در هر لحظه با مسأله            

آیا بزرگواري آدمی بیـشتر در آن اسـت   «چه باید کرد؟ . آفرین استبزند و اضطرامسأله، تعادلِ وجود را بر هم می   
که زخم فلاخن و تیر بخت ستم دیده را تاب آورد، یا آن که در برابر دریـایی فتنـه و آشـوب سـلاح برگیـرد و بـا           

  )101، ص 1351شکسپیر، (» ایستادگی خویش بدان همه پایان دهد؟
گریزنـد  آورند که از برابر آن میرا تاب می»  و تیر بخت ستم دیدهزخم فلاخن «نیم پرشماري از مردم، نه تنها       

فراموشی، خواب، اسارتِ روزمرگی، بندگی جاه، عطش مقام، شیفتگی عنوان : برندو به داروي تلخ فراموشی پناه می  
دآگـاه  گریز گرچه مخدري است موقت، اما سـرانجام و حتـی ناخو  . همه از سر طفره زدن و بیراهه رفتن است      ... و  

اي، چون از سر آگاهی نیست و همگن پنـدار و فریـب اسـت، بـه            چاره چنین دغدغه  . اندازدوجود را به دغدغه می    
تـرین و  فراموشـی سـاده  . گراستدوري باطل و اضطرابی کاهنده که توانفرسا و استحاله. انجامدتشدید اضطراب می  

شی مرگ یک دانش و یادآوري، زاییـده شـدن دانـش       فرامو«گفت که   سقراط دربارة فراموشی می   . بدترین کار است  
  ).322، ص 1361افلاطون، (» نوینی است

جهان . کوشندپردازند و در حل مسئله مینیم دیگري از مردم به دور از پندار و گریز به رویارویی با تناقض می
  .ل آنبندي مسئله و تلاش در حدیدن مشکل و صورت. اندبشري را این دسته از مردمان ساخته

-بشر خلاق ناچـار از پاسـخ  . ها محملی براي رویارویی با مسئله شدندها و اسطورهاز همین روست که افسانه  
ایـن  . افکنـد گویی است و آفرینش نیازي است که مثل هر نیاز دیگري برآورده نشدنش آدمی را بـه اضـطراب مـی                  

میراند، جـستجو  گریز می. گیردکه شکل میدر این مسیر است  » جستجو«. اضطراب از نوعی دیگر و خودآگاه است      
  .پردازداین گفتار به بررسی نامیرایی و جاودانگی می. شوندبراي حل مشکل زنده می

  بحث و بررسی
جـوي جـاودانگی   وهاي گوناگون تجلی کرده، جـست بارزتـرین شکل جستجو که در ادبیات جهان به صورت  

کشیده و گاه بـا  گاه آن را انتظار می    .  مرگ از نخستین معلومات اوست     بوده و علم بر   » آگاهمرگ«بشر از آغاز    . است
انداخته؛ مرگ همیشه با انـسان بـوده و جزئـی انکـار ناشـدنی از وجـود          شنیدن صداي پاي آن، آمدنش را پیش می       

اوست، پس به راستی این همه جستجـوي جاودانگی از چیست؟ شکی نیست که همراه با واقعیت مــرگ، آرزوي                 
رگی نیز همیشه همراه انسان بوده است، اما آیا به واقع مقصود از عمر طولانی صرف آنی است که اسـکندرِ بـر             مبی

مرگی رمزي چند مرگ و خسته از زندگی ایستاده بودند؟ یا نه این بیاي آب حیات دید که گروهی بی   چشمۀ افسانه 
  لایه است؟

انـسان  . این همان وجه ظاهري افسانه اسـت .  استمرگی تنمرگی همان عمر دراز و بی    وجه مشخص این بی   
این مادة جـادویی از آب و خـون گرفتـه تـا دار و     . مرگ یا رویین تن شود  جوید که به معجزة آن، بی     دارویی را می  

. افزایـد هاست که عمر قربانی را بر عمر آدمی می      خون و گوشت دشمن از نخستین نمونه      . گیرددرخت را در بر می    
شود کـه گــوشت   هایی دیده میدر ادبیات عامیانۀ ایران، نمونه    .  نیز گاهی همین خاصیت را دارد      گوشت موجودات 

، در حکایت مـرد دریـانوردي بـه نـام           هزار و یک شب   در  . اي است مرغی از مرغان افسانه   » رخ«. از آنهاست » رخ«
خورنـد، آن را بـا تیـشه و    ت برمـی اي به تخم این مرغ که قبۀ بزرگ سفیدي اس      عبداالله چینی، دریانوردان در جزیره    

-آورند و از گوشت آن به کشتی میشکنند و جوجۀ رخ را که همچون شتري بزرگ است، از آن بیرون میسنگ می
  :برند

در میان اهل کشتی پیرانِ سپیدمو بودند، چون بامداد شد دیدنـد کـه         . از گوشت آن جوجه طبخ کرده بخوردند      
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اند که سبب بازگـشتن   کسانی که از آن گوشت خورده بودند، پیر نگشتند و گفته        پس از آن  . همه را موي سیاه گشته    
انـد سـبب آن   گفتنـد و بعـضی گفتـه   می» الشبابشجرة«جوانی ایشان و پیر نشدن ایشان چوبی بوده است که آن را        

  ).258، ص 1383محجوب، (حالت گوشت جوجۀ رخ بوده است 
تـن   همین دسته است که نمونۀ آن غسل زیگفرید پهلوان رویـین غسل در خون اژدها و موجودات دیگر نیز از      

  .هاستاي آلمانیافسانه
هـاي مختلفـی در     است که بــه صـورت     » گیاه«بخش مربوط به    اي دیگـر از این عوامل جادویی زندگی      دستـه

یـا درخـت   » الشبابشجرة«در داستان بالا از چوبی به نام        . شوداند، همچون گیاهی که قربانی می     ادبیات مطرح شده  
نخـستین درخـت، درخـت    «. انـد از درخت زندگی در اساطیر ایران و جهان به فراوانی نام برده     . جوانی نام برده شد   

هاي نویافتۀ جیرفت بـر کنـار     در نقش ). 282، ص   1376بهار،  (» شودالنهرین زیاد دیده می   زندگی نام دارد و در بین     
گاهی اعتقاد به عمر جاودانه و نو شدن هـر سـاله را   . ت زندگی وجود داردهاي درخ رود، تعداد زیادي از نقش    هلیل

افکنـد و  چنار هر ساله پوست مـی «: هاي پیر سبز یا درختان مقدس استنمونۀ آن زیارتگاه. اندبر درخت  نقش زده  
ه سـبز مانـدن   گیرند و این جوان شدن هر سالۀ چنار، مانند همیشهاي تنومند آن رنگ سبز روشنی به خود می     شاخه

  ).45، ص 1376بهار، (» بخشدسرو، بدان تقدس می
هئومۀ زرین «: خوانیمدر اوستا می. در اساطیـر ایـران، هـوم یا هئـومه از خـدایان باستانـی به شمار آمده است     

گ را  زننـدة مـر   هئومـۀ پـس   . سـتاییم هئومۀ درخشان، هئومۀ پشتیبان زندگان را مـی       . کنیمبلند روییده را ستایش می    
 این گیاه مقدس دور دارندة مرگ است و ساختن و خوردن نوشیدنی از .)301، ص 1383نیبرگ،   (»کنیمستایش می 

هئـومه که همــان  «. هاي آن را پذیـرفتهاي گم شـده دارد که زرتشت نیـز به ناچـار آیین     آن چنان ریشه در هزاره    
آوري کـه از گیـاهی کـه دیگـر     شیرة مـستی . مرگی استیهاست، یک آشامیدنی آریایی باستانی براي ب سومۀ هندي 

  ).86، ص 1383نیبرگ، (» ...اکنون بازشناختنی نیست، گرفته شده 
مرگـی در کـف   گمش در جستجوي خـود بـراي بـی   اي است که گیل  هاي دیگر گیاه جاودانگی نمونه    از نمونه 

رویـد  هاي دریا می  عماق دوردست، در ژرفاژرف   اي است که در ا    آن گیاه به خار ماننده    «. اقیانوسی بدان دست یافت   
چندان که آن گیاه را به دسـت  ... روید خارش همه به نیزة خارپشتی ماننده است و به دریاي آب شیرین دور می         ... 

  )101، ص 1340گیل گمش،  (»!آري و از آن بخوري، جوانی به تو بازخواهد آمد؛ جوانی در تو بخواهد پایید
هـاي فراوانـی از تقـدس    هایند که در باورهاي ایرانی نمونـه ها و آبین مواد جادویی چشمه اي دیگر از ا   دسته

بخشی که همان ویژگی آب حیات اسـت کـه در ظلمـات    از جمله خاصیت زندگی. ها، به هر دلیلی، وجود دارد   آب
 آن دست که اسفندیار هاي رویین کننده ازاست و خضر بدان دست یافته و امثال اسکندر در جستجوي آنند و تا آب

  .شوید، وجود داردبدان تن می
اي از ایـن دسـت را دسـتمایه         ، اسطوره برسر چاه شاهین  ویلیام باتلر ییتس شاعر بزرگ ایرلندي در نمایشنامۀ         

  .کرده است
 و ایـن شـباهت در قـصۀ    –هـایی بـه رسـتم ایرانـی دارد        اي ایرلند است که شباهت    کوهولین قهرمان اسطوره  

  چـاه شـاهین  او در نمایشنامۀ بر سـر ). 1354ییتز، (رسد که همتاي رستم و سهراب ماست، به اوج می    پسرکشی او   
  .العبوري رفته استبه جستجوي آب حیات و جاودانگی به سرزمین سخت و صعب) 1917(

 :جوان
  اي مرا به این جا کشاندشایعه

  داستانی به میخانه در سحرگاهان
  م، بادبان گستردمدست از پیاله شستم، قایقی یافت
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  باد موافق در بادبان افتاد
  از امواج که انگار به طلسم بودند گذشتم

  ). ترجمۀ نویسنده؛430، 1962ییتس، (و خود را در این ساحل یافتم 
پـیش از  . گویند آن که از آن آب سحرآمیز بنوشد تا ابـد مـرگ را بـر او راهـی نیـست              می: و شایعه این است   
  .این سودا آمده و اکنون پنجاه سال است که در انتظار شره کردن آب سحرآمیز استکوهولین مرد دیگري به 

  من نیز به تن و روان چون تو بودم: پیرمرد
  که بدین جایگاه درآمدم

  ام را بدین ساحل افکندباد موافقی سفینه
  که آن را سفر سعادت دانسته بودم

  چاه خشک بود
  در انتظار سیلاب معجزه
   نشستمبر لب آن خشک چاه
  گذشتندهایی را که میبه انتظار نشستم سال

  .کردندو مرا چون تفاله بر کناري پرتاب می
  خوردمکردم، علف میمن پرنده شکار می

  شدمو از آب باران سیراب می
  هاي شبانگاهان،تا آن که صداي سیلاب را بشنوم، نه چون روشنایی روز و نه چون تاریکی

  ).431همان، (ماندم برجاي می
ـر مـی    . اي نیست که همیشه بجوشد    پیداست که این چشمه    زنـد در واقع همیشه خشک است و گـاهی لـب پ .
شـیه  «یکی از آنها زنی است به نـام  . هاي دیگري هم دارداز آن گذشته چشمه ویژگی . عنصر غافلگیري غالب است   

 برآمـدن آب بـا پوشـیدنش بـه هیـأت          او ردایی دارد که به هنگام     . که ساحرة کوهستان و نگهبان چشمه است      » بانو
  .طلبدآید و با رقص و گریز، جوان جستجوگر را به خود و مبارزه میشاهینی درمی

ـره    عنصر دیگر خواب است که جوینده را به هنگام جوشیدن آب غافل می         کند و او تا چشم بـاز کنـد، آب شُ
  .ده استهاي چاه مانکرده و پایین رفته و تنها رد خاکستري آن بر دیواره

اما پیش از برآمدن آب از چاه فریاد زن نگهبان . آیدبه هنگام چانه زدن پیرمرد براي رفتن کوهولین، آب بالا می
  .ماندرسد که به جیغ قوش میبه گوش می

 :جوان
  ماندصدایش به فریاد ناگهانی قوش می

  اما پري پیدا نیست
  آمدم،چون به این جا می

  مان را شکافت و فرود آمدقوش خاکستري عظیمی سینۀ آس
  هاي جهانهاي خوبی دارم، بهترین قوشمن قوش

  .گنجندکه به خیال درنمی
  .با این همه، چون او قوشی ندیده بودم

  بر من فرود آمد
  چنان بود که انگار از منقارش بند از بندم بخواهد گسست

 



  هاي سهمگینش در هم بکوبدم و،یا چنان بود که با بال
  نم بزدایدفروغ از دیدگا

  به ناچار به راندنش شمشیر کشیدم
  .جهیدو او از خرسنگی به خرسنگی می

  لختی باران سنگ بر او باراندم
  و چون از آن صخرة گران درپیچیدم

  و نگاهم بر این جایگاه افتاد
  .چنان پنهان شد که گویی هیچ نبوده

  توانستم به ترفندي پایینش بکشم،اگر می
  ).مانه(نهادم بر او نقاب می

  :آیدآب برمی. طلبدرقصد و جوان را به مبارزه میچنین موجودي اکنون می
  :نخستین خنیاگر

  شنومزمزمۀ آب را می
  آیدآید، برمیبرمی

  ).432همان، (درخشد بنگرید که چه گونه می
بار هم خـواب  پیرمرد را این    . روداختیار، انگار در خواب، بیرون می     کشد و بی  اما جوان جادو شده، زوبین می     

  .آب برآمده و فرو شده و کسی از آن ننوشیده تا جاودانه شود. برده است
  : پیرمرد

  اندارواح نفرین شده مرا فریفته
  ستاند، اما چاه خالیها تیرهسنگ

  .به خواب بودم که آب برآمد و فرو شد
  ایدام کشاندهدر تمام عمر به گمراهی

  .رینیاید، رقصندگانِ نفام را ربودههستی
  ).همان(چنین اهریمنی در چنان شبحی است 

کار او تنها دور کردن پهلوان از چـاه  . ها پنهان شده استلاي سنگشاهین از چنگ کوهولین گریخته و در لابه      
  .بوده که به خوبی از عهدة آن برآمده است

پوست انداختن آن هم نمـادي از جوانی و رمز . ات و گنج استهاي ایرانی، مار نگهبان چشمه و حی   در افسانه 
-گیـل در حماسۀ . یابدکند و نیرویی تازه می    ، نگهبان رخت نـو می     چاه شاهین  در نمایشنامۀ برسر  . جاودانگی است 

پـیش خزیـد و گیـا تمـام     . ماري مگر بوي گیـا شـنید  « هنگامی که او گیاه جاودانگی را کنار چشمه گذاشت     گمش
  ).101، ص 1340گمش، گیل (» پوست کهنه به دور افکند و جوان شد.بخورد

هـاي  در منطقۀ کورنگون در کـوه (محمد تقی بهار در گفتاري به روایت بهرام بیضایی در توضیح نقش عیلامی  
  :گویدمی) قشقایی بختیاري در یاسوج

ش چنبـره زده، یـا حـالا    اند که به سنت عیلامی ماري است که چنـد بـار روي خـود     آن وسط صندلی گذاشته   
مار به نحوي بـا برکـت و بـا    . شود توجیه کرد علت مار بودن صندلی را هم می      . سیلی از مارهاي چنبره زده    ] شاید[

دانیم، به آن موقع هم مار را حافظ حیـات  ها میما هنوز مار را حافظ گنج. زندگی و با حفاظت و دفاع مربوط است       
  ).545، ص 1376بهار، (دانستند ها میو حافظ آب

 



اي جادویی که آب، گیاه، خـون، گوشـت و   ماده. هاستآن چه تا اکنون آوردم، تنها یک وجه همۀ این اسطوره  
تواند به یا هر چیز دیگري، وجود دارد که با دست یافتن بر آن با خوردن، نوشیدن، غسل کردن و امثال آن، انسان می

 و یـا  –سطوره روي دیگري هم دارد و آن این است که جاودانگی تنها اما پیداست که ا. نامیرایی تن دست پیدا کند  
گـاهی نیـز   . نیـز باشـد  ... تواند جاودانگی جان، عشق، آفرینش، هنر و زیبـایی و       نامیرایی تن نیست که می     –اصلاً  

  .اي از این مفاهیم مثل عشق و زیبایی یا آفرینش و هنر مورد نظر استمجموعه
  :گوید از زبان سقراط مییمهمانافلاطون در رسالۀ 

نخست از قدمت خداي عشق و سپس از برکات عشق سخن راند و گفت عشق است کـه در مردمـان حـافظ                
اگـر سـپاهی از   . دهـد عاشق چون از شرمساري از معشوق بیم دارد، به جبن و فرومایگی تن درنمـی            . شرافت است 

دهـد  شق مرگ را بـر جـبن و فـرار تـرجیح مـی     ناپذیر است، چه عاعاشق و معشوق مرکب باشد، آن سپاه شکست       
  ).261، ص 1361افلاطون، (

در اثر عشق به جاویدانی است کـه مـردم   «کند که سقراط تصریح می. ژگی عشق نیز رویارویی است و نه گریز     پس وی 
ه ایجاد و آفـرینش  میل ب... دهند اما اهل بصیرت جاویدانیِ جان را به جاویدانی تن رجحان می         ... طالب نام نیک و شهرتند      

» شـود خواهد زیبایی را جـاودانی داشـته باشـد و از زایـش و آفـرینش جـاودانی نتیجـه مـی                 از آن بابت است که عشق می      
  ).268، ص 1361افلاطون، (

امـا ایـن   . عشق، شوق براي رسیدن به خوبی و خوشـبختی اسـت  : ها سه نکته به هم آمیخته است   در این گفته  
یعنـی متـرادف    . نیـست ) همـان (» دارایی گذرنده و ناپایداري   «ح سقراط از نظر آرمانی      خوبی و خوشبختی به تصری    

دیگر میل به آفرینش و ایجاد است، یعنی آفرینش که رویارویی با تناقض و تلاش بـراي حـل آن                . جاودانگی است 
  .است و سوم این که این میل براي زیبایی و بخصوص زیبایی جاودان است

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بـه        «: میراندمیرد و نمی  عشق هرگز نمی  . گی است عشق خود مصداق جاودان   
شاگرد مکتب عشق که از مراحل مختلفِ درك زیبایی گذشته در        . شودحتی به نفرت هم تبدیل نمی     ) حافظ(» عشق

 ـ ناگهان طبیعتی بر او مکشوف می     «پایان راه،    ت و مقـصود  شود که زیباییش بیرون از حد و وصف است و ایـن غای
، ص 1361افلاطـون،  (» بیند که زیباییش پاینده است و آغاز و انجام ندارد         جهان نوینی می  . هاي ماست همۀ کوشش 

کـاري  «گوید کـه  سقراط همچنین از به هم آمدن زن و مرد سخن می.  این عشق هم مادي و هم معنوي است  .)337
بـه جـان   «گوید که و در جایی از کسانی سخن می      » نیجاودان ساختن موجود فا   «است، به دلیل    » خدایی و آسمانی  
  ).پیشین(» اند و آفرینندهبیش از تن زاینده
در مسیر جاودانگی، رهروان . هاي آن را دریافتتوان مفهوم جاودانگی را دید و رمز اسطورهتر میاکنون روشن

در تئـاتر  » جوهـاکیو «توضیح اصـطلاح   در هنر اسرارآمیز بازیگريباربا در کتاب . گریزنداز روزمرگی و خواب می    
 –هنگامی که بازیگران این شیوة تصنعی حرکت را      «گوید،  اي دارد و می   مرحلهژاپن، اشاره به حرکتی تصنعی و سه      

رسد که خود را از روابط زمانی مکـانیِ روزمـره جـدا کـرده و         آموختند، به نظر می    –به عنوان سرشت ثانویۀ خود      
دهد کـه دسـتیابی بـه آفـرینش،         انگار نشان می  . پس این اصطلاح وجه دیگري هم دارد       ... اندهستند، مصمم » زنده«

  ).18، ص 1991باربا، ( مستلزم بریدن از روزمرگی است
، نگهبان چاه که نمادي از روزمرگی است، به خوبی از عهدة دور کردن پهلوان     بر سر چاه شاهین   در نمایشنامۀ   

  .ا آفرینندگی برآمده استاز چشمۀ جاودانگی، زیبایی، عشق ی
نخست این که مثل پیرمرد گردن بگذارد و به انتظـار برآمـدن دوبـارة          : کوهولین اکنون دو راه در پیش رو دارد       

آورد که هر نوروز به انتظار لحظۀ حلول سال       قصۀ پیرمرد حکایت عامیانۀ ایرانیِ پیرزنی را به خاطر می         . چاه بنشیند 
اي سـال، بـا   ایـن حلـول لحظـه   . افتـد ند و همیشه هم به هنگام آمدن او به خواب می    نشینو یا آمدن عمو نوروز می     

 



  .دانیم که آفرینندگی نیز همیشگی نیستمی. اي چاه هماهنگ استاستعارة زیباي جوشش لحظه
دانـد بـه گـرفتن    ها و سپاه او برود کـه مـی  راه دیگر کوهولین این است که برگردد و به نبرد زن جنگجوي تپه    

او از چـاه  . سرنوشت او رویارویی با غوغاي جنـگ افـروزان و ندیـدن روي آرامـش اسـت           . اندی او برخاسته  زندگ
-آمیزد و عمر به بیهودگی و خواب و تماشاي بازي اغواگرانۀ شـیته همچون پیرمرد به پنداري درنمی   . گرداندروبرمی

دهد و در نتیجه، هر دو عاشق ر جنگ شکست می   رود، او را د   ، ملکۀ جنگجو می   »اویف«او به نبرد    . گذراندبانو نمی 
  آیا عشق همان جاودانگی نیست؟. شوندهم می

. از نظر او طلب نامیرایی تن بلاهتی بـیش نیـست  . زندحرف خود را می» ییتز«در آخرین بخش این نمایشنامه    
  :و به استقبال عشق رفتن است» شادمانه زیستن«جاودانگی 

  :آوردچاه خالی فریاد برمی
  کندستایم که تا پایان زندگی میمن آن را می«

  زنگی به دست دارد تا گاوها را فرا بخواند
  برگردند به درگاه خانه، شیرشان را بدوشد

  مگر جز ابلهی چیست آن را که
  ).432ییتس، (» ستاید؟سنگ چاه خشکیده را می

رویـۀ اول   .  دل میرندگی اسـت    یک روي، بیهودگی و روي دوم، جاودانگی در       : درك این مطلب دو رویه دارد     
انـد، هرگـز بـه آن      آنان که تنها تمناي نـامیرایی تـن داشـته         .  یأس و نومیدي و بیهودگی است       جاودانگی نیز معمولاً  

اش تن در کنار دریا از دلتنگی گریست و همان جا در جنگ تروا به زخم تیري که بـر پاشـنه          آشیل رویین .اندنرسیده
ها تازه کسانی بودنـد کـه رسـیدند و      یار و زیگفرید نیز طرفی از نامیرایی برنبستند و این         اسفند. نشست، از پا درآمد   

 در چشم –گمش گیل... او «. گمش گیاه جاودانگی را از دست داد      گرنه اسکندر به چشمۀ آب حیات نرسید و گیل        
، بازوهـاي مـن کوشـیدند؟    براي که، اورشه نبـی : نگرد و زاري جان او چنین استاورشه نبی، در چشم کشتیبان می 

نیکی در جاي کرم خزندة : من رنج بسیار کشیدم و بهرة نیک آن نصیب من نشد... چرخد؟ براي که خون دل من می
  .)102، ص 1340، گیل گمش(» !خاك کردم

ي او بـرا . ایزد بزرگی اسـت » اودین«در اساطیر اسکاندیناوي . اما رویۀ دوم تعابیر زیباتري از این اسطوره دارد        
یک . ماري مالک آن چاه است. شودرود که اگر آب آن را بنوشد، خردمند میبه دست آوردن خرد، بر سر چاهی می

در آثـار قـدیم   . گویـد یابد و شعر مـی شود، شعور میشاعر می. نوشددهد و از آن آب میمـار مـیچشمش را به آن  
هـا کورنـد،   نه این اسـت کـه ایـن       . ریایی یک چشم  دزدهاي د . هاي یک چشم بسیارند   انگلیسی و اسکاندیناوي آدم   

 و خـرد نـوعی علـم اسـت کـه آمـوختنی       )281، ص 1376بهار، (. دارند» اودین«ها خرد مفهومش این است که آن  
اي بالاترین مرحلـه » خداوند جان و خرد«نام . همراه است» جان«خرد با   . اندآن را مترادف آفرینندگی دانسته    . نیست

  .گذردز آن برنمیاست که اندیشه ا
 ایـم کـه  بسیار شـنیده .  به ایران استپنچتنترهآخرین نمونه که نیز حسن ختام است، نمونۀ زیباي انتقال کتاب            

روایت انتقال این کتاب در شـاهنامۀ فردوسـی نیـز آمـده      .  به فرمان انوشیروان به زبان پهلوي برگشت       کلیله و دمنه  
روزي در ... برزویـۀ طبیـب   «ومنصور ثعالبی نیشابوري چنین آمده است کـه     به نقل از اب   » پنچاکیانه«در مقدمۀ   . است

روید و یکی از آن گیاهان داراي خاصیتی است کتاب خواند که در بلاد هند کوهی است که در آن گیاهان غریب می
-تن به هند میبرزویه تصمیم به رف   . بخش را داریم  در این جا باز هم عنصر گیاه زندگی       » شودکه مرده بدان زنده می    

: گویدسرانجام حکیمی به او می. یابدتر میجوید، کماما هر چه بیشتر می. رودگیرد و با نامۀ انوشیروان به آن جا می
آیا ندانستی که این سخن رمزي از گذشتگان است و مراد ایـشان از کوهـسار دانایـان و از دارو سـخن       ! اي برزویه «

 



ها در کتابی بـه   اما این حکمت  . گردنداست که به دم گرم دانشمندان زنده می       شفابخش ایشان و از مردگان جاهلان       
  .)28، ص 1363پنچاکیانه،  (»شود مندرج است که جز در خزانۀ ملک در جاي دیگر یافت نمیکلیله و دمنهنام 

اده بخش و جستجوي جاودانگی دهایی است که به مسأله آب حیات و داروي زندگیاین یکی از بهترین پاسخ
بگـذرد  / هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شـود  «این رمز عشق و خلاقیت و هنر و زیبایی است که  . شده است 

 .)مولوي(حد و اندازه شود هر دو جهان، بی

  گیرينتیجه
دانـد کـه تـأثیر طلـسم      آدمی می . شکلی و آشوب است   مانایی نیازمند مرگ آگاهی و رهایی بخشی ماده از بی         

از این روست که هیچ کس را، نه آنان . اي بیش نیست و گیاه و آب و امثال آن در نامیرایی تن افسانهگوشت و خون
قهرمان ییـتس از  . میرند، از حسرت گریزي نیست ها که تشنه بر لب آن می      یابند و نه آن   که به آب زندگی دست می     

او سرانجام به . ایستد رویاروي واقعیت میگرداند و به جاي گریز و فراموشیهمین روست که از چاه شاهین رو می   
کند که جاودانگی در به این ترتیب طلسم مفهوم دیگري پیدا می. یابدعشق که روي دیگر جاودانگی است، دست می

بخش در انتقال پنچتنتره به ایـران که در نمادهـاي  خرد اودین اسطورة اسکاندیناوي و سخن شفا. دل میرندگی است 
جاودانگی در روگرداندن از روزمرگی، پندار باطل، : انداند، خود رمزي از این معناي اسطوره  انه شده آب و گیاه جاود   

مانایی با صورتگري، با روحبخشی بـه  . گریز و فراموشی و روي آوردن به آفرینش، عشق، خرد، هنر و زیبایی است  
  .ی استاي یافته، شدنعالم ماده و مردن در عالم خاکی، که این بار شکل تازه
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